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Abstract 

Surface structure and deep structure are topics of linguistics science. Noam 

Chomsky was the first person to propose the theory of generative-

transformational grammar. He interpreted objective sentences as surface 

structures and those hidden behind them as deep structures. Translation of 

surface layers and paying attention to the circuit face approach prevents the 

translator from reflecting on the deep layers of meaning. Based on this, in 

the present article, the authors have analyzed the following translations, 

Foladvand, Khorramshahi, Mojtabavi, and Meshkini, through a text-based 

approach and have analyzed each of them. This article will make translators 

familiar with the issue of deep meaning, especially in religious texts so that 

the audience can establish a better relationship with that work. The results of 

this research show that the mentioned translators whose translations are 

semantic have paid attention to the surface layers of the meaning in the 

translation of the most-used verses of this holy book only, and this has 

prevented them from dealing with the hidden meaning of the phrases. 
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 چکیده

 یۀ  است که نظر یفرد نیاول ،یهستند. نوآم چامسک شناسیزبان علم مباحث از ساختروساخت و ژرف

به روساخت و از جملات نهفتۀه در   ینیاز جملات ع یرا مطرح کرده است. و یگشتار - یشیدستور زا

مۀدار در   صۀورت  کۀرد یو توجۀه بۀه رو   یسۀط   هایهی. ترجم  لاکندیم رتعبی ساختها به ژرف پس آن

. در جستار حاضر، نگارندگان بر آن هسۀتند  داردیمعنا باز م قیعم هایهیترجمه، مترجم را از تأمل در لا

و هۀر   یرا بررسۀ  ینیو مشک یمجتبو ،یفولادوند، خرمشاه هایترجمه مدارانه،متن کردیذر روتا از رهگ

 ژهیبه و ییمعنا ساختمترجمان با موضوع ژرف شتریب ییکنند. هدف پژوهش آشنا لیوت ل هیرا تجز کی

حاصۀل   ینۀدها یبهتر با آن اثر برقرار کند. برآ یآن مخاطب بتواند ارتباط ل یاست تا به وس ینیدر متون د

اسۀت، در ترجمۀ     ییمعنۀا  ایترجمۀه  شۀان هایکه ترجمه ادشدهیمترجمان  دهندیپژوهش نشان م نیاز ا

 از را هۀا امۀر آن  نیۀ معنا توجۀه داشۀته باشۀند و ا    یسط   یفقط به لا ،یکتاب آسمان نیپرکاربرد ا اتیآ

 ها بازداشته است.   نهفت  عبارت یمعنا بررسی
 

 .نقد ترجمه ،یفارس هایترجمه ساخت،روساخت، ژرف م،کریقرآن  واژگان کلیدی:

 

 طرح مسأله -1

قرآن کریم به عنوان اولین منبۀ  دینۀی مسۀلمانان، او     

های ادبی و بلاغی را در خود جای داده اسۀت، تۀا   ظرافت

پژوهانی زیاد بۀه پۀژوهش در   جایی که پژوهشگران و دین

انۀد.  های مختلف این مص ف آسمانی همت گماردهزمینه

ای دیرین ارزشمند در جهان اسلام پیشنه ترجم  این کتاب

گاه گسۀتردگی آن بۀه انۀدازص عصۀر حاضۀر       دارد؛ ولی هیچ

ترجم  فارسی از آیات وحی  175نبوده است. تا به امروز، 

انۀد و در   ترجمۀه کامۀل بۀوده    100اند که فقط  عرضه شده

ترجمۀه بۀه هشۀتاد سۀاش گذشۀته       50هۀا،  میان این ترجمه

ابی است که من صر به بُعد زمان شوند. قرآن کت مربوط می

هۀایی متفۀاوت از    نیست و همواره با گذشت زمان ترجمۀه 

اند؛ زیرا آیات این کتۀاب مقۀدف فقۀط یۀک      آن ارائه شده

شوند و چندین لایۀ  معنۀایی را    سطح معنایی را شامل نمی

گیرنۀد. در ایۀن بۀاب، مۀولای متقیۀان علۀی  ع        در بر می

شۀهیدی،    «بُهُ وَ لَا تَنقَضِی غرََائبۀُه لَا تَفنَی عَجَائ»فرماید:  می
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 . همچنین، علامه طباطبایی معتقد اسۀت:  20ش، ص1389

 «إنَّ لِلقُرآنِ ظهَرَاً وَ بَطنۀَاً وَ لِبَطنۀِهُ بَطنۀَاً إلۀُی سۀَبعَ ِ  بطۀُن       »

  . 73، ص3ش،  1391طباطبایی،  

که ترجمه به عنوان یۀک علۀم بۀه جهانیۀان     از هنگامی 

تۀوان  ارائه شد، به ویژه در قرن کنونی، کمتر کسۀی را مۀی  

یافت که مراد از ایۀن علۀم را برگۀردان گفتۀار یۀا نوشۀتار       

پندارد. مقصود از ترجمه توجه به ظرایف زبۀانی و انتقۀاش   

های مفهومی در کلام گوینده یا نویسنده در زبان مبۀد   لایه

زی آن با زبان مقصد است. ترجمه در ابتدا بۀه  ساو همسان

تۀازگی، بۀه صۀورت     ای و بهرشته های میان صورت مطالعه

هۀۀای ترجمۀۀه در  ای مسۀۀتقل ت ۀۀت عنۀۀوان مطالعۀۀهرشۀۀته

نظۀران ایۀن   شود. برخۀی از صۀاحب  ها تدریس میدانشگاه

حوزه باور دارند وظیف  مترجم آن است که متن مبد  را به 

دون افزایش یا کاهش، به زبۀان  همان صورتی که هست، ب

مقصد برگرداند. البته این تعریف فقط در چارچوب نظری 

قابل اتکا است؛ زیرا انتقاش هر پیامی از زبانی به زبان دیگر 

بۀدون تیییۀۀر در صۀورت و مفهۀۀوم امۀری ناشۀۀدنی اسۀۀت    

 ؛ از این رو، مترجم نباید انتظۀار  9ش، ص1397صفوی،  

داشته باشد که ن وص بیان مفۀاهیم مۀورد ترجمۀه در زبۀان     

مقصد همان باشد کۀه در زبۀان مبۀد  اسۀت. از آنجۀا کۀه       

ساختارهای واژگانی دو زبان متفاوت هسۀتند، ن ۀوص بیۀان    

ش، 1384منۀافی انۀاری،   مفاهیم نیز متفاوت خواهد بۀود   

  .105ص

ول  مهم در متن هستند ساخت و روساخت دو مقژرف

ها از سوی مترجم ممکن است باعۀث   که عدم توجه به آن

از دسۀۀت رفۀۀتن مفهۀۀوم اصۀۀلی مۀۀتن زبۀۀان مبۀۀد  شۀۀود.   

ساخت تمام اطلاعاتی را که برای روشن شۀدن معنۀا    ژرف

تر از روساخت و گاه از لازم است در بردارد و گاه طولانی

م آن مختصرتر اسۀت؛ از ایۀن رو، هرگۀاه روسۀاخت مۀبه     

سۀۀاخت یۀۀا همۀۀان باشۀۀد، بایۀۀد بۀۀرای درک معنۀۀا بۀۀه ژرف

 . 177ش، ص1388بۀۀاقری، زیرسۀۀاخت مراجعۀۀه کۀۀرد   

-هرچند این دو مفهوم از مفاهیمی هستند که در علم زبان

ها پۀی بۀردن    اند، یکی از کاربردهای آن شناسی مطرح شده

اسۀت.   به مفاهیم و اغۀرا  پنهۀان کۀلام در علۀم معۀانی     

الدین همایی و سیروف شمیسۀا، دو تۀن از بزرگۀان    جلاش

اهل ادب فارسی، معتقۀد هسۀتند در علۀم معۀانی بررسۀی      

ها همان معنای اولی یا اصۀلی کۀلام    معانی و مقاصد جمله

نیست، بلکه معانی و مقاصدی دیگر مۀراد هسۀتند کۀه در    

سۀاخت کۀلام درک    ورای ظاهر کلام و به عبارتی، از ژرف

شمیسۀۀا، ؛ 88-87ش، صۀۀ 1373همۀۀایی،  شۀۀوند  مۀۀی

ای در هر سۀاختار و بافتۀاری    . هر جمله25ش، ص1386

دارای دو رویکرد لفظی و معنایی است. برخی از جمۀلات  

گذارند، مانند و پا را فراتر نمی در همان سوی  لفظ باقی می

دینی و چه خار  از آن، معنایی  یعنی یک واژه چه در متن

کنۀۀد؛ ولۀۀی برخۀۀی از جمۀۀلات از مشۀۀخ  را اعۀۀاده مۀۀی

کننۀد و معنۀای ثۀانوی یۀا حتۀی       های سط ی عبور می لای 

شۀوند، ماننۀد لفۀظ    معانی پشت پردص دیگری را شامل مۀی 

ملۀت، طریقۀت و   »کریم به سه معنۀای   که در قرآن« امت»

 . ایۀن  121، ص2ش،  1387سۀیوطی،  آمده است  « امت

گیۀرد و از  بدان معنا است که واژه در متن به خود معنا می

تۀوان بۀه   جهت روابطش با واژگان دیگر و فرآیند متنی می

رسۀد ایۀن همۀان    مقصود متکلم دست یافت. به نظۀر مۀی  

هۀا و شمیسۀاها   ساختی است که همۀایی روساخت و ژرف

 قد هستند.به آن معت

یۀابیم هۀر گونۀه     شده، درمی با توجه به توضی ات ارائه

کوتاهی از سوی مترجم در یک متن و پایبنۀد بۀودن او بۀه    

توانۀد او را از معۀانی اصۀلی مۀتن بۀاز دارد.      صورت، مۀی 

هرچند ترجمۀ  قۀرآن کۀریم بۀه دلیۀل دینۀی بۀودن آن از        

حساسیتی زیاد برخوردار است، گاهی مترجمان این دسۀته  

داری در ترجمۀه، چنۀان درگیۀر     متون به منظۀور امانۀت  از 

 مانند.شوند که از بیان مفاهیم اصلی دور میصورت می

رو، نویسندگان برآن هستند تۀا بۀه دو   در پژوهش پیش

 پرسش زیر پاسخ دهند:

در یک متن دینۀی   ساختهای دارای ژرف عبارت •

 را چگونه باید ترجمه کرد؟

بۀه   نکرد مترجماعمل ها،ساختدر برگردان ژرف •
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 بوده است؟ صورتچه 

 

 روش پژوهش -2

های نۀوین پۀژوهش   مدارانه یکی از روشرویکرد متن

شده را ت لیۀل و   آید. این رویکرد متون ترجمهبه شمار می

هۀۀایی از مۀۀتن مبۀۀد  بۀۀا   کنۀۀد کۀۀه در آن، بخۀۀش نقۀۀد مۀۀی

شۀوند. هۀدف از   های آن در متن مقصد مقایسه مۀی  ترجمه

واحۀدهایی از دو مۀتن مبۀد  و مقصۀد     این مقابله، ت لیۀل  

-شناسی تعریف شدهشناسی یا زباناست که از ل اظ لیت

  .  32ش، ص1382فرحزاد، اند  

رو، بۀا توجۀه بۀه روش یادشۀده، نخسۀت       جستار پیش

های قرآنی  کریم، معنا، مقصود واژگان و عبارتآیات قرآن 

مخاطۀب تبیۀین کۀرده اسۀت.     هۀا را بۀرای    را واکاوی و آن

های فارسی، هر یک سپس، از رهگذر تطبیق آن با برگردان

شناسۀی  کشۀاند و آسۀیب   ها را به چالش مۀی از این ترجمه

هۀای معنۀایی   کند. هرچند تمامی آیات قرآن کریم لایۀه  می

مخصوص خود را دارند، مقال  حاضر تمامی آیۀات قۀرآن   

آیۀاتی دسۀت   شود و فقط بۀه خۀوانش    کریم را شامل نمی

گیرند که از یازده است که چندین لای  معنایی را در بر می

اثنای کاربردشناسان  معنا و از طریق ابزارهای معناشناسۀانه  

ها را تفسۀیر و تبیۀین   توان آنو کارکرد واژگان در متن می

کرد و دلیۀل گۀزینش آیۀات توسۀط نگارنۀدگان موضۀوع       

ز خۀوانش و  شده بوده اسۀت.  در نهایۀت، نیۀز پۀس ا     گفته

ای از سۀوی نویسۀندگان مقالۀه بۀا     بررسی هر آیه، ترجمۀه 

هۀای   مضمون ترجم  پیشنهادی ارائه خواهد شد تۀا نمونۀه  

شده هرچه بهتر در ذهن مخاطب و خواننۀدص ب ۀث    ت لیل

 جای گیرند.

 

 پیشینۀ پژوهش -3

امۀۀروزه، پژوهشۀۀگران تۀۀوجهی ویۀۀژه بۀۀه موضۀۀوع     

کریم کمتر با قرآن اند. هرچند در رابطه ساخت داشته ژرف

ای در این باب به رشت  ت ریر درآمده است، از میۀان  مقاله

توان  اند، می هایی که در این حوزه انجام شدهاندک پژوهش

در ابتدای آیات « إنَّ»برابریابی فارسی »ای با عنوان به مقاله

اثر رضۀا  « گشتاری –کریم بر پای  دستورزبان زایشی قرآن 

زیرسۀۀاخت و  کلی اشۀۀاره کۀۀرد.شۀۀکرانی و م سۀۀن تۀۀو 

 -شۀده در نظریۀ  زایۀا     های مطرحروساخت یکی از مقوله

گشتاری چامسکی است کۀه در ایۀن جسۀتار نیۀز توسۀط      

ای دیگر که توجه  نگارندگان به آن عنایتی شده است. مقاله

-زیباشناسۀی ژرف »اینجانبان را به خود جلب کۀرد مقالۀ    

کۀریم از منظۀر   هۀای متنۀاوب در قۀرآن    های صییهساخت

هۀای مبارکۀ  انعۀام و    شناسی  بررسی موردی سۀوره سبک

اثر جواد م مدزاده و همکاران اسۀت کۀه در آن،   « اعراف 

سۀاخت  یابی بۀه زیباشناسۀی هۀر آیۀه بۀه ژرف     برای دست

هۀای  اند. وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشمتوسل شده

هۀۀا یادشۀۀده در آن اسۀۀت کۀۀه تطبیۀۀق هۀۀر یۀۀک از ترجمۀۀه

ی را نمایان کرده است که در انتقاش معنۀا و مفهۀوم   اشکالات

اصلی از سوی مترجمان وجود داشته است و مترجمانی را 

خواهند در این عرصه گام نهند بیش از پیش نسۀبت  که می

به حساسیت ترجم  متون دینی و برابریابی دقیق واژگۀانی  

کند و امید است که این پژوهش بتواند در راستای  آگاه می

های ترجمه در حوزص معناشناسی مفید واق  شۀود و   مطالعه

های های دیگر باز کند. پس از کنکاشرا برای پژوهش راه

ای یافت نشۀد کۀه   نامهیا پایان فراوان از سوی کاتبان، مقاله

ساخت آیات قرآنۀی  های فارسی را از رهگذر ژرفترجمه

 تطبیق داده باشد.

 

 بحث -4

رهایی متعدد برای ترجمۀ   از گذشته تا به امروز، راهکا

هۀای ترجمۀه    یک متن از سوی متخصصان حۀوزص مطالعۀه  

اند. پژوهشگران حوزص علۀوم قرآنۀی در یۀک     پیشنهاد شده

بخۀش  های ترجم  قرآن را به سۀه  بندی کلی، روشتقسیم

اللفظی: ایۀن سۀیاب بۀه    اند: الف  ترجم  ت تتقسیم کرده

اسۀت.  منظور حفظ امانت از سوی مترجمۀان اتخۀاذ شۀده    

لفظ بۀه  »این نوع از ترجمه که برخی سهواً آن را با ترجم  

 یهۀا  وهیاز شۀ  یکۀ کننۀد، ی خلط می« واژه به واژه»یا « لفظ
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 یزبان هایساختار یبر رو ،است که در آن برگرداندن متن

. در ازمن  قدیم بیشتر مترجمۀان از  شود یمتن مبد  تمرکز م

در ایۀن   بردند. هۀدف اصۀلی  این روش در ترجمه بهره می

نوع ترجمه انتقاش معنای الفۀاظ و دقۀایق دسۀتوری اسۀت؛     

ولی توجه آن به انتقاش پیام یا م توای بافتی متن مبد  بیش 

اسۀت و خواننۀده تۀا حۀدودی،     « لفظ بۀه لفۀظ  »از ترجم  

جۀواهری،  کنۀد   هرچند با دشواری، پیۀام را دریافۀت مۀی   

در ایۀۀۀن سۀۀۀبک، آزاد:  . ب  ترجمۀۀۀ  140ش، ص1384

مترجم همت خویش را صۀرف روشۀن کۀردن پیۀام کۀلام      

کوشد تا به صورت کامل، مضۀمون و معنۀای   کند و می می

کلام را دریافت و در ذهن خود مجسم کند؛ سپس، لبۀاف  

الفاظ زبان مبد  را از آن برکند و لباف الفاظ زبان مقصد را 

و مخاطۀب  به آن بپوشاند و با توضی ات کامل به خواننده 

ای کۀه  توان از هر جمله و کلمه ارائه کند. در این الگو، می

مناسب است، استفاده کرد تا مطلب به مخاطب القۀا شۀود؛   

اگرچه حجم کلمۀات و جمۀلات ترجمۀه بۀا مۀتن اصۀلی       

رضۀایی اصۀفهانی،   متناسب نباشد یا حتی کم و زیاد شود  

تۀوان  پ  ترجم  معنایی: مۀی   .188-177ش، ص 1391

ترین روش ترجمۀه اسۀت. در ایۀن    گفت این شیوه متعادش

شیوص ترجمه، کوشش مترجم بر آن است تۀا راهۀی میانۀه،    

بۀۀین افۀۀراط و تفۀۀریط برگزینۀۀد، یعنۀۀی نۀۀه روش ترجمۀۀ   

کنۀد تۀا   اللفظی و نه شیوص آزاد را بپیماید و سعی مۀی  ت ت

ن کنۀد؛ ضۀمن   پیام و هدف اصلی متن را برای مخاطب بیا

کند تا خصوصیات لفظی مۀتن اصۀلی را در   آنکه تلاش می

ای بازسازی کند و به زبان مقصد انتقۀاش دهۀد.   قالب جمله

« م ور یا ترجمۀ  اصۀطلاحی   ترجم  معنا»به عبارت دیگر، 

تمام تلاش خود را در راستای انتقاش معنای متن مۀدنظر از  

ه کۀار  های طبیعی در زبۀان مقصۀد بۀ   زبان مبد  به صورت

  .123ش، ص1389جلالی، گیرد   می

تر بیان شد؛ بایۀد بۀه ایۀن نکتۀه     با توضی اتی که پیش

اذعان داشت که ترجم  خوب از یک متن دینۀی همچۀون   

ای است کۀه در آن،  کریم یا متون دینی دیگر، ترجمهقرآن 

مترجم علاوه بر حفظ صورت و سۀبک مۀتن مبۀد  بتوانۀد     

معنا و مفهوم اصلی متن و غرایب و ظرایۀف زبۀانی آن را   

در ترجمۀه،  نیز به ترجم  خود منتقل کند. به بیۀان دیگۀر،   

زند، نه انتقاش شکل و صۀورت  انتقاش پیام حرف اوش را می

متن. بورخس زمانی به مترجم آثار خۀود، نۀورمن تومۀاف    

دی جۀۀووانی، توصۀۀیه کۀۀرد چیۀۀزی را بنویسۀۀد کۀۀه او     

ت بگوید، نه آن چیۀزی را کۀه گفتۀه اسۀت     خواسته اس می

 . حۀۀاش، از رهگۀۀذر تطبیۀۀق 77ش، ص1385جۀۀو،  صۀۀلح 

کنیم که مترجمان های فارسی با یکدیگر بررسی میترجمه

اند و تۀا چۀه حۀد از آن     تا چه حد به این اصل پایبند بوده

 اند. عدوش کرده

 

 سیهای فار برآورد تطبیقی ترجمه -1-4

وَ أَقیموُا الصَّلوَةَ وَ آتوُا الزَّکوَةَ وَ ارکَعُووا مَو َ   ﴿ -1-1-4

 (.43بقره: ) ﴾الرَاکِعِین

  :و نماز را برپا دارید، و زکات را بدهید، و فولادوند

  .7ش، ص1389فولادوند، کنندگان رکوع کنید   با رکوع

     خرمشۀۀاهی: و نمۀۀاز را برپۀۀا داریۀۀد، و زکۀۀات را

ش، 1376خرمشۀاهی،  بپردازید و با نمازگزاران نماز کنید  

  .7ص

    مجتبوی: و نماز را برپا دارید و زکات بدهیۀد و بۀا

کنۀۀان رکۀۀوع کنیۀۀد  بۀۀا نمۀۀازگزاران نمۀۀاز گزاریۀۀد  رکۀۀوع

  . 7ش، ص1371مجتبوی،  

    مشکینی: و نماز را برپا دارید و زکۀات بپردازیۀد و

کنندگان رکوع نمایید  با نمازگزاران نماز گزاریۀد   با رکوع

  .7ش، ص1391مشکینی،  

     ترجم  پیشنهادی: و نماز را برپۀا کنیۀد و زکۀات را

 بپردازید و نماز را به جماعت اقامه کنید.

آمۀده اسۀت   « ان نۀا »در لیت بۀه معنۀای    «رکُوُع» واژص

 . در برخی از آیۀات قۀرآن   530، ص1ش،  1356سیّاح،  

ممکن است منظور از واژص یادشده همان معنایی باشۀد کۀه   

سیّاح آورده اسۀت. بۀرای ملۀاش، خداونۀد در قۀرآن کۀریم       

 ﴾الزَّکوَص وَ هُم رَاکِعۀُونَ  یُقِیمُونَ الصَّلوَص وَ یوُتُونَ﴿فرماید:  می

فَاستَیفَرَ ربََّهُ وَ خَرَّ ﴿فرماید: ای دیگر می . در آیه55مائده:  



 
 

 55   (ینیو مشک یمجتبو ،یفولادوند، خرمشاه یها ترجمه ی)موردکاو میقرآن کر اتیساخت آ در برگردان ژرف ییمعنا یها ترجمه لینقد و تحل

 

 

راغب واژص مورد ب ث را هم به  . 24ص:   ﴾رَاکِعَاً وَ  ناَبَ

بیۀان  « نمازهئیت »و هم در معنای « تذللّ و تواض »معنای 

 ؛ ولۀۀی 364ب، ص1412راغۀۀب اصۀۀفهانی، کۀۀرده اسۀۀت  

سۀورص بقۀره    43را در آیۀ    «رکُۀُوع »طبرسی منظور از واژص 

ش، 1372طبرسۀی،  داند و نه معنایی دیگر  می« نماز»فقط 

  . 214، ص1 

مجۀاز   «وَارکَعوُا مَ َ الۀرَّاکِعینَ »در آی  شریف  بالا، تعبیر 

که جزء است آورده شده اسۀت   «رکُوُع»مرسل است. واژص 

است توسۀط خداونۀد متعۀاش اعۀاده     « نماز»و کل که همان 

صۀافی،  شده است، یعنۀی بۀا نمۀازگزاران نمۀاز بگزاریۀد       

  .117، ص1ب،  1418

 «رکُوُع»ره، واژص از سورص بق 43شود در آی  ملاحظه می

فارسی، ما  در معنای اولی  خود به کار نرفته است. در زبان

از معۀادش  « نماز گزاردن با دیگر نمۀازگزاران »برای عبارت 

نمۀاز جماعۀت یکۀی از    کنۀیم.  استفاده مۀی « نماز جماعت»

ترین احکام اجتماعی اسلام است کۀه بۀه صۀورت    برجسته

ها و نهادهۀای  ازمانترین سمستقیم ایجادکنندص یکی از مهم

شجاعیان و همکۀاران،  اجتماعی اسلام به نام مسجد است  

  .  247ش، ص1400

 

 ها نقد ترجمه

کننۀدگان   بۀا رکۀوع  »مترجم فولادوند با آوردن عبۀارت  

اللفظۀی عبۀارت توجۀه    فقط به معنۀای ت ۀت  « رکوع کنید

صۀورت  داشته اسۀت. متۀرجم خرمشۀاهی عبۀارت را بۀه      

سۀاخت آیۀه و    معنایی ترجمۀه کۀرده اسۀت؛ امۀا بۀه ژرف     

برگردان آن متناسب با زبان مقصد توجهی نداشۀته اسۀت.   

دو مترجم دیگر، مجتبوی و مشۀکینی، نیۀز بۀا توضۀی ات     

اند؛ اما آنچۀه مشۀهود   اضافی ترجم  خود را بهبود بخشیده

شده در بالا  نماید آن است که هیچ کدام از مترجمان یادمی

ساخت آیه را برگردان این عبارت به زبان فارسی، ژرفدر 

اند و به معادش آن در زبان مقصد توجهی  مدنظر قرار نداده

 اند.   نداشته

 

فَبِمَا نقَْضِهمِْ مِیثَاقَهمُْ لَعَنََّواهمُْ و جَعَلْنَوا قُلُووبَهمُْ    ﴿ -2-1-4

 (.13مائده: ) ﴾قَاسِیَۀً

  :[ پیمان شکستنشان لعنتشان  پس به ]سزاىفولادوند

فولادونۀۀد، هایشۀۀان را سۀۀخت گردانیۀۀدیم    کۀۀردیم و دش

   .109ش، ص1389

 شکنیشۀان لعنتشۀان   خرمشاهی: آنگاه به سبب پیمان

خرمشۀۀاهی، هایشۀۀان را سۀۀخت گردانیۀۀدیم   شکۀۀردیم و د

  .  109ص ش،1376

     مجتبوی: پس به سبب شکسۀتن پیمانشۀان آنۀان را

مجتبۀوی،  هایشان را سخت گردانیۀدیم    لعنت کردیم و دش

  .  109ش، ص1371

 ها را به خۀاطر شکستنشۀان پیمۀان     مشکینی: پس آن

خود را لعنت کردیم  به مسخ صۀورت و قلۀب سۀیرت و    

هایشۀان را سۀخت    دش سقوط حکومت م کوم نمودیم  و

  .109ش، ص1391مشکینی، کردیم  

   ،ترجم  پیشنهادی: پس به سزای پیمان شکستنشۀان

هۀای الهۀی[ م ۀروم کۀردیم و آنۀان را       ایشان را ]از نعمت

 سنگدش کردیم.

کنۀیم گۀزارص    اولین عبارتی که در آی  بۀالا بررسۀی مۀی   

کۀه مفۀرد    «ش،ع،ن»از ریشۀ    «لَعنََّا»است. عبارت  «لَعنََّاهُم»

است، در معنای نخست و حقیقۀی خۀود    «اللَّعنَ »اسمی آن 

ش، 1388 مهیۀار، اشۀاره دارد   « لعنۀت و نفۀرین  »به مفهوم 

 . در قرآن کریم، این واژه در معنۀای کۀاربردی آن   671ص

هۀای الهۀی دور   شۀود کۀه از نعمۀت   طۀلاب مۀی  به کسانی ا

مانند و این همان معنایی است که کمتر مترجمۀی آن را   می

مۀۀدنظر قۀۀرار داده اسۀۀت. راغۀۀب اصۀۀفهانی در خصۀۀوص  

لعن به معنای طرد و دور کردن »گوید:  ترجم  این واژه می

از روی خشم است و دور کردن کسی از رحمت خۀویش  

عذاب و عقوبت است و  در دنیا و آخرت، گرفتار کردن به

اگر از ناحی  بندگان باشد، به معنای نفرین و دعا بۀه ضۀرر   

، 4ش،  1374راغۀۀۀب اصۀۀۀفهانی،  «  دیگۀۀۀران اسۀۀۀت 

    .  137-136ص 

در معنۀای اولیۀ  خۀود بۀه      «قسَوََ»از مادص  «قَاسِیَّ »واژص 
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تۀه اسۀت   به کۀار رف « سخت، سفت، قرص، م کم»معنای 

است که  «قسِیَّان» . این واژه جم  803ش، ص1393قیّم،  

گلشۀن تفتۀی،   اسۀت   « سنگدش و بیۀرحم »معنای دیگر آن 

  .  118ش، ص1369

ای دیگر که باید به معنای آن توجه داشۀت واژص   مفرده

است. این واژه در معنای ابتۀدایی خۀود بۀه معنۀای      «قَلب»

ش، 1386البسۀۀتانی، افۀۀرامآمۀۀده اسۀۀت   « دش و قلۀۀب»

عربی، برابۀری   –های فارسی در یکی از فرهنگ  .456ص

اسم مفعوش در نظۀر گرفتۀه شۀده     «المَقلوُب»که برای واژص 

« دگرگون شۀدن » است که معنای «ب، ش، ب»است از مادص 

  .  394ش، ص1382مهیار، از آن اعاده شده است.  

همنشۀین  « قَلۀب »در قرآن همواره با واژص  «قَاسِیَّ »واژص 

شده است. برای ملاش، خداوند تبارک تعالی در قرآن کریم 

 شۀَدَّ  ثۀُمَّ قسَۀَت قُلۀُوبُکُم...فهَِیَ کَال ِجۀَارَصِ  و     ﴿فرمایۀد:  می

در زبۀۀان عربۀۀی، هرگۀۀاه ایۀۀن واژه و  . 74بقۀۀره:   ﴾قسَۀۀوَصً

همنشین شوند، باید در ترجمۀ    «قَلب»مشتقات آن با واژص 

شۀۀریعتمداری، تعبیۀۀر کۀۀرد  « سۀۀنگدلی»فارسۀۀی از آن بۀۀه 

  . 673، ص3ش،  1375

 

 ها نقد ترجمه

تر بیان شد، مترجمان فولادونۀد،  توضی اتی که پیشبا 

فقۀط بۀه    «لَعنََّاهُم»خرمشاهی و مجتبوی در ترجم  عبارت 

اند و همین امر ایشان را از توجۀه   صورت متن توجه داشته

به م توای معنۀایی ایۀن عبۀارت بازداشۀته اسۀت. متۀرجم       

مشکینی نیز توانسته اسۀت بۀا توضۀی ات اضۀافی از بنۀد      

یابد؛ ولی همچنان نتوانسته است از طریۀق  صورت رهایی 

ساخت معادلی مناسب را به زبان فارسی منتقل کنۀد.  ژرف

در گۀۀزارص دوم نیۀۀز هۀۀر چهۀۀار متۀۀرجم بۀۀا ارائۀۀ  ترجمۀۀ   

انۀد از بُعۀد   نتوانسته «قُلوُبهَُمْ قَاسِیَ ً»اللفظی از عبارت  ت ت

صورت پا را فراتر نهند و همین موضۀوع سۀبب از دسۀت    

  ر زبان مقصد شده است.رفتن معنا د

 

 

وَ لکُِلِّ أمَُۀٍ أجَلٌ فَإذَا جَاءَ أَجَلُهمُْ فَلَا یسَْتَأْخِرُونَ ﴿ -3-1-4

 (.34اعراف: ) ﴾سَاعَۀً وَ لَا یسَْتقَدْمُِونَ

  :و براى هر امّتى اجلى است؛ پۀس چۀون   فولادوند

آن را پس اندازنۀد  توانند[ ساعتى  اجلشان فرا رسد، نه ]مى

  .154ش، ص1389فولادوند، و نه پیش  

   خرمشاهی: و هر امتی را اجلی است چون اجلشۀان

فرا رسد نه سۀاعتی پۀس افتنۀد و نۀه سۀاعتی پۀیش افتنۀد        

  .154ش، ص1376خرمشاهی،  

    چۀون  مجتبوی: و هر گروهی را مدتی اسۀت، پۀس

مدتشان به سر آید نه ساعتی درنگ توانند کرد و نه پیشۀی  

  .154ش، ص1371مجتبوی، گیرند  

     ،مشکینی: و برای هر ملت و گروهۀی مۀدتی اسۀت

 پس چون مدتشان به سر رسد ساعتی

گرنۀۀد از آن تۀۀاخیر نخواهنۀۀد کۀۀردو پیشۀۀی نیۀۀز نمۀۀی 

  .154ش، ص1391مشکینی،  

     ترجم  پیشنهادی:  هر ملتی را مهلتۀی هسۀت پۀس

چون مهلت ایشان فۀرا رسۀد آنۀی درنۀگ نتواننۀد کۀرد و       

 توانند پیشی گیرند. نمی

در لیۀت و در عۀرف عربۀی بۀه معنۀای       «سۀَاعَ  »لفۀظ  

ش، 1388مهیار، آمده است  « شصت دقیقه و یک ساعت»

شۀۀده را شۀۀامل  واژص یادشۀۀده فقۀۀط معنۀۀای بیۀۀان . 483ص

شود و از آن معانی دیگری نیز اراده شۀده اسۀت. ایۀن     نمی

« اکنون، حالا، بیۀدرنگ »واژه در معنای دوم خود به مفهوم 

ش، 1393قۀۀیّم، و تعۀۀابیری از ایۀۀن دسۀۀت اشۀۀاره دارد    

یۀان  نامۀ  خۀود، از م    . نجفعلی میرزایۀی در لیۀت  567ص

معانی متعددی که برای این واژص در نظر گرفتۀه اسۀت، بۀه    

اشۀاره  « بلافاصۀله، همۀین حۀالا و اینۀک    »معانی همچۀون  

  .355ش، ص1394میرزایی، کند   می

ن وی مصدر مرص است.  -یکی از مباحث مهم صرفی 

در حکم مصدر مرص آمۀده اسۀت.    «سَاعَ »در آی  بالا، واژص 

الفعل و به فتح فاء «فَعلَ »مصدر مرص از اوزان ثلاثی بر وزن 

شۀود، ماننۀد   الفعل سۀاخته مۀی  الفعل و فتح لامسکون عین

و هزاران واژص دیگۀر کۀه مصۀدر مۀرص واقۀ        «جَلسَ »واژص 
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شوند و به معنای یۀک مرتبۀه از چیۀزی دلالۀت دارنۀد       می

 . توجه به ایۀن نکتۀ    11ب، ص1421ی، ال سینی الشیراز 

مهم از دید بسیاری از مترجمان دور مانده اسۀت و همۀین   

امر سبب شده است تا بیشتر مترجمان قرآنۀی ایۀن واژه را   

 در معنای اولی  خود به کار برند.

 

 ها نقد ترجمه

های بالا، باید گفت تمامی مترجمۀان  با نظر به استدلاش

به سطح رویی و ابتدایی آیه توجۀه  در ترجم  آی  بالا فقط 

ها را از توجۀه بۀه لایۀ  زیۀرین و     اند و همین امر آن داشته

اصلی آن باز داشته است؛ زیرا مقصود خداونۀد متعۀاش در   

ل ظه، »نیست، بلکه منظور « یک ساعت یا ساعتی»آی  بالا 

 است. « آنی، درنگی یا به اندازص پلک زدنی

 

 (.160اعراف: ) ﴾وَىلسَّلْٱ وَ لْمَنََّٱمُ أَنزَْلْنَا عَلَیْهِ﴿ -4-1-4

      فولادوند: و گزانگبین و بلۀدرچین بۀر ایشۀان فۀرو

  .171ش، ص1389فولادوند، فرستادیم  

     خرمشاهی: و برایشان من و سۀلوی فۀرو فرسۀتادیم

  .171ش، ص1376خرمشاهی،  

 دو نوع خۀوراکی   _ مجتبوی: و بر آنان من و سلوی

  .171ش، ص1371مجتبوی، فرو فرستادیم   _

    مشکینی: و بر آنان ترنجبین و کبک فۀرو فرسۀتادیم

  .171ش، ص1391مشکینی،  

  بلۀدرچین  ترجم  پیشنهادی: و برایشان گزانگبین و

 را فرو فرستادیم.

هۀای  های حضرت موسی دو خوراکی به نام از معجزه 

انۀد:  آورده «المۀَنَّ »بۀود. در ترجمۀ  واژص    «المَنَّ و السَّلوَی»

اسۀرائیل فۀرو   شهد گیاه و غذایی است که خداوند بر بنی»

 . تعبیۀری دیگۀر نیۀز از    1055ش، ص1393قیّم، «  فرستاد

شبنمی که مانند عسۀل روی درخۀت   »این واژه شده است: 

شۀۀود و غۀۀذایی اسۀۀت کۀۀه خداونۀۀد بۀۀرای   منجمۀۀد مۀۀی

ش، 1388مهیۀار،  «  اسرائیل نازش کرد تا از آن بخورنۀد  بنی

 . نقط  عطف این واژه آنجۀا اسۀت کۀه سۀیّاح در     734ص

از  «إسۀرَائیل یمۀَنّ بَنۀ  »فرهنگ جام  نوین در برابر عبارت 

سۀیّاح،  کنۀد   اسۀتفاده مۀی  « گزانگبین و شیرخشت»معادش 

  .1538، ص2ش،  1356

ای دیگۀۀر کۀۀه نیۀۀاز اسۀۀت بررسۀۀی شۀۀود گۀۀزارص    واژه

مرغۀی اسۀت   »است. این واژه در جایی با عنوان  «السَّلوَی»

مطۀرح شۀده اسۀت    « شبیه تیهو، به هندی آن را لوا گوینۀد 

  و در جای دیگر، با عنوان 661، ص1ش،  1356همان،  

مهیۀۀار، از آن تعبیۀۀر شۀۀده اسۀۀت  « ای سۀۀفیدرنگپرنۀۀده»

 . نکت  مهم این است که قۀیّم بۀه طۀور    499ش، ص1388

را بۀه کۀار   « بلدرچین»مستقیم در خصوص این واژه برابر 

رسۀد از میۀان   به نظر می  .595ش، ص1393 قیّم،برد  می

هایی مختلف که بۀرای ایۀن دو واژه در نظۀر گرفتۀه     معادش

اند، بهترین معادش در زبان فارسی همان معادلی اسۀت   شده

که فولادوند آن را به کار برده است. بهتر اسۀت مترجمۀان   

« گزانگبین و بلۀدرچین »گزاره از عبارت در ترجم  این دو 

 استفاده کنند و نه معادلی دیگر.

 

 ها نقد ترجمه

مترجم فولادوند تنها مترجمی است که در ترجم  ایۀن  

هۀای زیۀرین معنۀایی، بۀه     آیه، عۀلاوه بۀر توجۀه بۀه لایۀه     

ساخت آن متناسب با زبان مقصد نیز توجۀه داشۀته و    ژرف

رده اسۀت. متۀرجم   درسۀتی عمۀل کۀ    در ترجم  این آیه بۀه 

خرمشاهی چنان درگیر صۀورت شۀده اسۀت کۀه حتۀی از      

زبان ارائه واژگان، معنا یا توضی ی را برای مخاطب فارسی

نداده و همین موضوع سبب ورود واژگان بیگانۀه بۀه مۀتن    

دو »ترجمه شده است. مترجم مجتبوی بۀا آوردن عبۀارت   

توانسته است توضی اتی را بۀرای مخاطۀب   « نوع خوراکی

زبان ارائه کند؛ اما همچنۀان نتوانسۀته اسۀت معۀادش     رسیفا

مناسب را برگزیند. مترجم مشکینی نسۀبت بۀه دو متۀرجم    

دیگر، یعنی خرمشاهی و مجتبوی، عملکردی بهتر داشته و 

توانسته است از قیۀد صۀورت رهۀایی یابۀد؛ امۀا همچنۀان       

 «السَّۀلوَی »هایی مناسب را به ویژه در خصوص واژص معادش

 برده است.به کار ن
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 (.13نساء: ) ﴾لََّهِلٱتِلکَْ حدُُودُ ﴿ -5-1-4

  فولادونۀد،  هۀا احکۀام الهۀی اسۀت       فولادوند: ایۀن

  .79ش، ص1389

       خرمشۀاهی،  خرمشاهی: ایۀن احکۀام الهۀی اسۀت

  .79ش: ص1376

  :خۀدا اسۀت    _مرزهۀای   _هۀا حۀدود    اینمجتبوی

  .79ش، 1371مجتبوی،  

 ها حۀدود خداونۀد اسۀت  احکۀام او      مشکینی: این

مشۀکینی،  است که مانند حد و مرز قابل تجۀاوز نیسۀت     

  .  79ش، ص1391

 ها خطوط قرمز الهی است.ترجم  پیشنهادی: این 

است در فرهنۀگ لیۀت بۀه     «حُدُود»که جم  آن  «حَدّ»

 . 395ش، ص1393قیّم، معانی متعددی به کار رفته است  

گۀوییم، در   مۀی « حۀد »این واژه که در فارسۀی نیۀز بۀه آن    

ش، 1388مهیار، آمده است  « حد و مرز»قاموف به معنای 

 «حۀُدود اللۀّه  » . در فرهنگ لیۀت، بۀرای عبۀارت    360ص

در نظۀر گرفتۀه   « فرمۀان الهۀی و احکۀام الهۀی    »های معادش

  . 238، ص1ش،  1356سیّاح، اند   شده

نیاز است آیه « حَدّ»برای پی بردن به معنای ژرف واژص 

ن یُطۀِ َ  تلِکَ حُدُودُ اللّهِ وَ مَ﴿را به طور کامل بررسی کنیم: 

اللهِّ وَ رسَۀُولهُُ یُدخلِۀهُ جنَۀاتَ تَجۀریِ مۀِن تَ تهۀَا اُنهۀَارُ        

  . در عبۀارت 13: نساء  ﴾خَالِدینَ فیها وَ ذَلِکَ الفوَزُ العَظیمُ

، منظۀۀور خداونۀۀد متعۀۀاش از «وَ مۀَۀن یُطۀِۀ َ اللۀّۀهِ وَ رَسۀُۀولُهُ»

ت از امام علۀی  ع  و  همان اطاع« اطاعت خدا و پیامبرش»

پذیرفتن ولایت ایشان و امامان بعۀد از او اسۀت. چنانچۀه    

برازش در کتاب تفسیر اهل بیت علیه السلام به نقۀل قۀوش   

منظۀور از اطاعۀت خۀدا و    »گویۀد:  از امام صۀادب  ع  مۀی  

رسوش  ص  اطاعت از امام علۀی  ع  و امامۀان بعۀد از او    

بۀرازش،  «  سۀت است و این آیه به این معنۀا نۀازش شۀده ا   

 ؛ بنابراین، در این آی  شریفه، منظور 80، ص3ش،  1394

آن دسته از احکام الهۀی اسۀت کۀه     «حُدود اللّه»از عبارت 

هۀا را   آیند و آدمی باید آنخط قرمز خداوند به حساب می

 ها را ندهد.بپذیرد و به خود اجازص تجاوز از آن

 ها نقد ترجمه

دو مترجم اوش، یعنی فولادوند و خرمشاهی، فقۀط بۀه   

انۀد و بۀدون    توجه داشۀته  «حُدود اللّه»لای  سط ی عبارت 

وَ مۀَن یُطۀِ َ اللۀّهِ وَ    »در نظر گرفتن ارتبۀاط آن بۀا عبۀارت    

ای ابتۀۀدایی از عبۀۀارت یادشۀۀده را ارائۀۀه ، ترجمۀۀه«رَسۀُۀولُهُ

ترجم اند. دو مترجم مجتبوی و مشکینی نسبت به دو م داده

انۀد. هرچنۀد   اوش عملکردی بهتر در ترجم  عبارت داشۀته 

مترجم مشکینی سعی کۀرده اسۀت بۀا توضۀی ات اضۀافه      

بتواند مطلب را برای خواننده قابل فهم کند، هۀیچ یۀک از   

ساخت معنای آیه و معادلی که برای ایۀن  مترجمان به ژرف

 اند. عبارت در زبان فارسی وجود دارد توجه نداشته

 

 ﴾وَ أقیموا الوَزنَ بِالقسط وَ لَا تَخسِرُوا المِیوزَانَ ﴿ -6-1-4

 . 9الرحمن:  

      فولادوند: و وزن را بۀه انصۀاف برپۀا داریۀد و در

  .531ش، ص1389فولادوند، سنجش مکاهید  

   خرمشاهی: و وزن را دادگرانه به کار آوریۀد و در

ش، 1376خرمشۀۀاهی، کمۀۀی و کاسۀۀتی میاوریۀۀد    تۀۀرازو

  . 531ص

    مجتبۀۀوی: و سۀۀنجش را بۀۀه داد و انصۀۀاف برپۀۀا

در  -و تۀرازو را مکاهیۀد   -ترازو را راسۀت داریۀد   -دارید

مجتبوی، دادن خیانت مکنید  سنجیدن و وزن کردن با کم 

  .531ش، ص1371

    مشکینی: و وزن را به عدالت برپا داریۀد و تۀرازو

  .531ش، ص1391مشکینی، را کم مگذارید  

   تۀر وزن  ترجم  پیشنهادی: ]اجنۀاف را[ منصۀفانه

 فروشی نکنید. کنید و کم

در معنای ویژص خۀود بۀه    «المِیزَان»در عبارت بالا، واژص 

اشۀاره  « ترازو»کار رفته است. این مفرده در لیت به مفهوم 

 . گزارص یادشۀده در معۀانی   742ش، ص1388مهیار، دارد  

آمۀده  « وزن، مقۀدار، انۀدازه و عۀدش   »دیگری نیز همچۀون  

  .  1082ش، ص1393قیّم، است  

ضۀرر،  »هۀا در معنۀای   ها و فرهنگنامه در لیت «سَرَخَ»
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بۀۀۀه کۀۀۀار رفتۀۀۀه اسۀۀۀت « زیۀۀۀان و از دسۀۀۀت دادن مۀۀۀاش

 . همنشۀۀۀینی واژص 131ش، ص1386البسۀۀۀتانی،  افۀۀۀرام 

به معنای آن است که در  «وَ لَا تَخسِروُا»با عبارت  «المِیزَان»

چنانچۀه آیتۀی در   «. معامله چیۀزی کۀم و کسۀر نگذاریۀد    »

وزن کۀردن را بۀه عۀدالت    »ترجم  ایۀن آیۀه آورده اسۀت:    

ش، 1374آیتۀۀی، «  رعایۀۀت کنیۀۀد و کۀۀم فروشۀۀی نکنیۀۀد 

 . همچنین، سیّاح معتقد اسۀت همنشۀینی ایۀن دو    532ص

اسۀت؛ آنجۀا کۀه    « فروشۀی  کۀم »واژه با یکدیگر به معنۀای  

، 1ش،  1356سۀیاح،  «  را خسَرَ المیزان إخسۀَا »گوید:  می

  .342ص

 

 ها نقد ترجمه

با بررسی ترجم  هر یک از مترجمان از عبارت مۀورد  

توان گفت مترجم فولادونۀد بۀه دنبۀاش آن بۀوده     ب ث، می

بتوانۀد   «المِیۀزَان »است که با عدم انتقاش معادش اولیۀ  واژص  

تعادش نسبی در ترجمه ایجاد کند؛ اما وی معۀادلی نزدیۀک   

را برای واژص یادشده در نظر گرفته و معادش دقیق را بۀرای  

زبان به کار نبرده اسۀت. همچنۀین، اهتمۀام     مخاطب فارسی

مترجمان خرمشاهی و مشکینی به معنۀای اولیۀ  ایۀن واژه    

شته است. ساخت آیه بازداایشان را از توجه به معنای ژرف

مترجم مجتبوی نیز بۀا توضۀی ات اضۀافه توانسۀته اسۀت      

ساخت آیه داشته باشد؛ امۀا ایۀن کۀار او    نگاهی به ژرف نیم

 تر کرده است.    ترجمه را طولانی

 

 (.34انعام: ) ﴾هِللََّٱلَا مُبدََِّلَ لِکَلِمَاتِ ﴿ -7-1-4

    ای تیییردهنۀده فولادوند: و برای کلمات خۀدا هۀیچ

  .131ش، ص1389فولادوند، نیست  

 ای نۀدارد  کننۀده  خرمشاهی: و کلمات الهی دگرگون

  .131ش، ص1376خرمشاهی،  

 ای نیسۀت  کننۀده  مجتبوی: سخنان خدای را دگرگون

  .131ش، ص1371مجتبوی،  

      مشکینی: کلمات خۀدا  وعۀدص نصۀرت و پیۀروزی

ش، 1391مشۀکینی،  ای نیسۀت   انبیاء  را هرگز تیییردهنده

  .131ص

   ترجم  پیشنهادی: هیچ جایگزینی برای احکام الهۀی

 وجود ندارد.

قۀیّم  اسۀت    «کلَِمۀَ  »جم  مکسر مفردص  «کلَِماَت»واژص 

کلمه، واژه، لفۀظ،  » . این واژه به معنای 864ش، ص1393

 . سۀیّاح  661ش، ص1388مهیار است  « سخنرانی و شعر

ت ۀت   «کلَِمۀَ  اللۀّه  »نام  جام  نوین از عبۀارت   در فرهنگ

، 2ش،  1356سۀیّاح،  کند.  یاد می« کتاب آسمانی»عنوان 

  .1388ص

سورص انعام و جملاتی کۀه قبۀل از    34با نگاهی به آی  

یابیم این عبارت منوط اند، درمی آمده «کلمات اللّه»عبارت 

اسۀت؛  « احکام الهی»به سخنان خدا نیست و منظور از آن 

های قبۀل موضۀوع تکۀذیب     زیرا خداوند متعاش در عبارت

وَ لَقۀَدْ  ﴿ند: ک شده را مطرح می پیامبران پیشین و احکام نازش

کُذبِّتَْ رُسلٌُ مِنْ قَبلِْکَ فَصبََروُا علََى مَا کُذبِّوُا وَ  ُوذوُا حَتۀَّى  

 َتَاهُمْ نَصْرُناَ وَلاَ مُبَدِّشَ لِکلَِماَتِ اللۀَّهِ وَلَقۀَدْ جۀَاءکََ مۀِنْ نَبۀَ ِ      

زی کۀه بۀه   الله مکۀارم شۀیرا    . آیۀت 34انعۀام:    ﴾الْمرُْسلَِینَ

ساخت این آیۀه توجۀه داشۀته اسۀت، آن را بۀه ایۀن       ژرف

پۀیش از تۀو نیۀز پیۀامبرانی     »صورت ترجمه کۀرده اسۀت:   

هۀا، صۀبر و اسۀتقامت    تکذیب شدند؛ و در برابۀر تکۀذیب  

کردند؛ و  در این راه  آزار دیدند، تا هنگامی که یۀاری مۀا   

هۀۀا رسۀۀید.  تۀۀو نیۀۀز چنۀۀین بۀۀاش  و ایۀۀن، یکۀۀی از بۀۀه آن

تواند سۀنن خۀدا را    های الهی است  و هیچ چیز نمی سنت

مکۀارم  «  تیییر دهد؛ و اخبار پیامبران به تۀو رسۀیده اسۀت   

  .131ش، ص1385شیرازی، 

 

 ها نقد ترجمه

با استناد به آنچۀه گفتۀه شۀد؛ سۀه متۀرجم اوش، یعنۀی       

فولادوند، خرمشۀاهی و مجتبۀوی، بۀا ترجمۀ  سۀط ی از      

اند و ایۀن   عبارت فقط به معادش اولی  این واژه توجه داشته

ساخت عبارت وا امر ایشان را از دقت نظر در معنای ژرف

نهاده است. مترجم مشکینی بۀا توضۀی اتی اضۀافه کۀه در     

ترجمۀۀ  خۀۀود آورده اسۀۀت، توانسۀۀته اسۀۀت تۀۀا حۀۀدی از  
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بست صورت متن خار  شود و نسبت بۀه سۀه متۀرجم     بن

 بهتر داشته باشد.دیگر عملکردی 

 

 (.10فتح: ) ﴾أیَدِْیهمِْ فوَْقَ للََّهِٱیدَُ ﴿ -8-1-4

 های آنان است فولادوند: دست خدا بالای دست

  .512ش، ص1389فولادوند،  

    خرمشاهی: دست خداوند بر فراز دسۀت ایشۀان

  .512ش، ص1376خرمشاهی، است  

  هاشۀان اسۀت    مجتبوی: دست خدا بالای دسۀت

  .512ش، ص1371مجتبوی،  

 هۀا   مشکینی: دست خدا است که بالای دست آن

  .512ش، ص1391مشکینی، است  

   ترجمۀۀ  پیشۀۀنهادی: قۀۀدرت خۀۀدا مۀۀافوب همۀۀ

 است.ها  قدرت

برخی از آیات قرآن کریم بۀه ملابۀ  اسۀتعاری بۀودن و     

مجاز بودنشان، دارای معانی عمیق هسۀتند؛ از ایۀن رو، در   

ها کم نیست، متۀرجم بایۀد   ها که تعداد آن گونه عبارتاین

سۀازی  به معنای کنایی آیه یا عبارت دست یابد و با معادش

. یکۀی  ای مقصدگرا را ارائه کنۀد آن در زبان مقصد، ترجمه

بار در آیۀات   125است. این واژه « یَد» از این واژگان واژص

ش، 1391عبۀدالباقی،  مختلف قرآن بۀه کۀار رفتۀه اسۀت      

  .  881-789ص

در معنای ابتدایی خۀود بۀه معۀانی همچۀون      «یَد»واژص 

قۀیّم،  اشۀاره دارد   « دست، کف دسۀت، یۀاری کۀردن و...   »

 . برخی از متکلمۀان بۀه دلیۀل    1222-1221ش، ص1393

غیرمرکب بودن خداوند و استینا از اجزاء و جۀوارح، ایۀن   

ال لی، اند  واژه را بر معنای استعاری و مجازی حمل کرده

فوقیۀۀت یۀۀد  » . در آیۀۀ  یادشۀۀده،  326-317ب، ص1430

و به ملاب  پیمان بۀا خۀدا   صیانت خداوند از عهد « خداوند

الۀۀۀرازی، ؛ 337، ص4ب،  1421 الزمخشۀۀۀری،اسۀۀۀت  

  . 87، ص28ب،  1401

 

 

 ها نقد ترجمه

رسد هۀر یۀک از   با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می

معنایی و بدون در نظر گۀرفتن  ای مترجمان با ارائ  ترجمه

کنایی بودن این آیه و عبارت، فقط به معنای ابتۀدایی ایۀن   

اند و این مهم ایشان را از توجه بۀه معنۀای    آیه توجه داشته

کنایی آیه بازداشته است و این موضوع باعث شۀده اسۀت   

درسۀتی   تا ساختار کنایی که مدنظر خداوند متعاش است بۀه 

 تقاش پیدا نکند.به مخاطب فارسی زبان ان

 

 (.30بقره: ) ﴾إنَّی جَاعِلٌ فیِ الأرضِ خَلیفَۀً﴿ -9-1-4

   فولادوند: من در زمین جانشینی خواهم گماشۀت

  .6ش، ص1389فولادوند،  

   خرمشاهی: من گمارندص جانشینی در زمین هسۀتم

  .6ش، ص1376خرمشاهی،  

       مجتبوی: مۀن در زمۀین جانشۀینی بۀرای مخلۀوب

مجتبۀۀوی، ای از خۀود خۀواهم آفریۀد     پیشۀین یۀا نماینۀده   

  . 6ش، ص1371

    مشکینی: همانا من در روی زمین جانشۀینی قۀرار

خواهم داد  نمایندص خدا در آنجا یا جانشین ساکنان پیشین 

  .6ش، ص1391مشکینی، آنجا    شدص منقر 

  ای ترجم  پیشنهادی: همانا از ازش تا به ابد خلیفۀه

 را در زمین قرار خواهم داد. 

ذکۀر  « اش»بدون « جاَعلٌ»در شاهد ملاش بالا، اسم فاعل 

اسۀت.  « خلیف »شده است و این حاکی از عمل آن در واژص 

صرفی و ن وی، درخۀواهیم یافۀت   با نگاهی گذرا به مناب  

در مابعد خود عمل کۀرده  « إنّ»واژص یادشده به عنوان خبر 

است. در بیشتر کتب ن وی، نگارندگان باور دارند هرگۀاه  

باشد و پیش از آن ادات اسۀتفهام،  « اش»اسم فاعل عاری از 

کند. علاوه حروف ندا یا نفی بیاید، در مابعد خود عمل می

چنانچه اسم فاعل نعت یۀا حۀاش واقۀ     شده،  بر نکات گفته

شوند و در مابعد  شود نیز همان احکام بالا بر آن جاری می

کند. هرگاه اسم فاعۀل خبۀر واقۀ  شۀود،     خودش عمل می

خواه این خبر بۀرای مبتۀدا یۀا خبۀر نواسۀخ باشۀد، عمۀل        
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ابن عقیل، کردنش پابرجا است و از آن سلب نخواهد شد  

 . بۀۀۀا بررسۀۀۀی و ت لیۀۀۀل   168-161، ص3ش،  1390

ای که در ادامه بیان خواهۀد شۀد، خواننۀده بۀیش از      نمونه

إنّ »شۀود:   پیش با عمل اسم فاعل در مابعد خود آشۀنا مۀی  

اسۀم  « مُکۀرِمٌ »بینۀیم واژص   در اینجۀا، مۀی  «. زیدًا مُکرمٌ عمَرًا

کۀه در مابعۀد خۀود عمۀل     « إنّ»فاعلی است در حکم خبر 

  .345ب، ص1421الیرسی،   کرده است

من اسۀتخلف مکۀان   »در معنای لیوی آن « خلَیفَ »واژص 

، 4ب،  1401فراهیۀدی،  اسۀت   « من قبلۀه و یقۀوم مقامۀه   

 . حتی در آیۀاتی دیگۀر نیۀز ایۀن واژه بیۀان شۀده       267ص

 . 39فۀاطر:    ﴾فِی اُر ِهوَُ الَّذی جَعلََکُم خلََائفَ ﴿است: 

 ﴾وَ یَجعلَُکۀُم خُلَفۀَاء اُر ِ  ﴿فرمایۀد:  ای دیگر میو در آیه

یۀَا داوُدُ إنَّۀا جَعلَنۀَاکَ    ﴿ . مراد از خلافت در آی  62النمل:  

مانند آیۀ  مۀورد ب ۀث خلافۀت الهۀی       ﴾خلَیفَ ً فِی اُر ِ

 . خلافۀۀت الله از آن نظۀۀر از ایۀۀن آیۀۀات و 26ص: اسۀت   

شود که انسان اشرف مخلوقات اسۀت  آیات دیگر اعاده می

توسۀط حضۀرت آدم انجۀام شۀده     « تعلم اسماء حسۀنی »و 

 است.

 

   ها نقد ترجمه

شۀده در خصۀوص آیۀ      هۀای انجۀام  از رهگذر بررسی

اسۀم  « جاعۀل »شریف  بالا، این مهم مبۀرهن شۀد کۀه واژص    

عمۀل  « خلیفۀ  »فاعلی است که در واژص بعد از خود، یعنی 

کرده است و تنوین نصب بر روی این واژه نشان از عمۀل  

دارد و این موضوع اسۀتمرار خلافۀت الهۀی را از    « جاعل»

این بدان معنا اسۀت  رساند.  پیدایش خلقت تا به قیامت می

که حتی در عصر غیبت حضرت ولی عصۀر  عۀ، ، بیۀرب    

 به دست نائب برحق ایشان سپرده خواهد شد.

رسۀد هۀیچ یۀک از مترجمۀان  فولادونۀد،      به نظر مۀی 

خرمشاهی، مجتبوی و مشۀکینی  در ترجمۀ  ایۀن آیۀه بۀه      

هۀۀای مفهۀۀومی آن توجۀۀه سۀۀاخت آن و معنۀۀای لایۀۀه ژرف

سازی قابل قبولی را در زبان ند معادشااند و نتوانسته نداشته

 مقصد ارائه کنند.   

 (.17واقعه: ) ﴾یَطوُُفُ عَلَیهمِ وُلدَان مُخَلَّدون﴿ -10-1-4

    ]فولادوند: بر گردشان پسرانی جاودان ]بۀه خۀدمت

  . 535ش، ص1389فولادوند، گردند  می

  گردنۀد   خرمشاهی: جاودانه جوانان بر گرد آنان مۀی

  .535ش، ص1376خرمشاهی،  

   ]مجتبۀۀوی: پسۀۀرانی همۀۀاره نوجۀۀوان ]بۀۀه خۀۀدمت

  .535ش، 1371مجتبوی، گردند  پیرامون ایشان می

 ها پسرانی جۀاودانی ]در  مشکینی: همواره به گرد آن

گردنۀد  دار مۀی طراوت و نوجوانی[ و دسۀتبند و گوشۀواره  

  .535ش، ص1391مشکینی،  

    ترجم  پیشنهادی: بر گردشان دو پسر جۀوان حلقۀه

 گردند.به گوش ]بهشتی[ می

در زبان عربۀی، برخۀی از واژگۀان دو یۀا چنۀدمعنایی      

واژگۀان   نیز یکی از همین جۀنس « مُخَلَّدون»هستند. مفردص 

در معنای اوش « خَلَدَ خُلوُدًا»است. عبارت یادشده از ریش  

جۀاودانگی، پاینۀدگی و فنۀۀا   »خۀود بۀا مفۀاهیمی همچۀۀون    

 . 458ش، ص1393قۀیّم،  برابریابی شده اسۀت   « ناپذیری

هۀا بیۀان   نامۀه ای که برای این عبۀارت در واژه معانی ثانویه

« بهشت، گوشواره و خلخاش»از جمله  هایی اند عبارت شده

  .362، ص1ش،  1356سیّاح، هستند  

بیۀان  « السَّابِقُون»با استناد به آیات قبل که در خصوص 

شدند و از طریق روابۀط همنشۀینی و جانشۀینی در کۀلام     

یازیم که این عبارت در وجود دارند؛ به این مهم دست می

د به کار نرفته اسۀت. حتۀی بۀه کۀار بۀردن      معنای اولی  خو

آن هم در خصۀوص ملائۀک بۀه آن    « گوشواره و خلخاش»

رود، نیست؛ از این معنایی که در جوام  امروزی به کار می

غلامۀان حلقۀه بۀه    »یعنی « گوشواره و خلخاش»رو، مراد از 

و ایۀن همۀان معنۀایی اسۀت کۀه      « گوش و دست به سۀینه 

 اند. مترجمان به آن عنایت نداشته

 

 ها نقد ترجمه

در ترجم  عبۀارت مۀورد ب ۀث، متۀرجم فولادونۀد و      

، «مُخَلَّۀدون »مشکینی به منظور رهایی از چند معنۀایی واژص  
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انۀد؛ در صۀورتی کۀه    هر دو معنا را به ترجمه اضافه کۀرده 

اصلًا نیازی به ایۀن کۀار نبۀوده اسۀت. خرمشۀاهی نیۀز بۀا        

، ترجمۀه را بۀه حاشۀیه    «جاودانۀه »برگردان آن به صۀورت  

ای  رانده است. از میان چهار مترجم، فقط مجتبوی ترجمۀه 

 دقیق از عبارت را ارائه کرده است.   

 

 گیرینتیجه -5

نۀۀی در قۀۀرن گذشۀۀته، از میۀۀان متۀۀون متعۀۀدد، متۀۀون دی

انۀد و مخاطبۀانی زیۀاد را بۀه      جایگاهی والا را کسب کرده

اند. در این جستار، از رهگۀذر تطبیۀق   خود اختصاص داده

های آیات و ارائ  ترجم  پیشنهادی بۀرای هۀر آیۀه،    ترجمه

هۀۀای دارای  تۀۀوان نتیجۀۀه گرفۀۀت برگۀۀردان معۀۀادش   مۀۀی

ساخت کۀه در نگۀاه برخۀی از مترجمۀان موضۀوعی       ژرف

ماید، امری غیرممکن و ناشۀدنی نیسۀت.   نغیرقابل حل می

دو نکتۀه توجۀه   ها باید بۀه   برای برگردان این گونه عبارت

داشت: نخست آنکه مترجم نباید به منظور ترف از خیانت 

در کلام الله پایبند صورت شود و نکتۀ  دوم آنکۀه متۀرجم    

علاوه بر حفظ صۀورت و سۀبک مۀتن قۀرآن بایۀد بتوانۀد       

هۀا را   آیه را شناسۀایی و آن های حاضر در هر ساخت ژرف

های موجود در زبان مقصد جایگزین کند. از میان با معادش

ای کۀۀه باعۀۀث لیۀۀزش مترجمۀۀان در ترجمۀۀ    نمونۀۀه 114

نمونه بسنده شۀد و نتۀای،    8اند، به  ساخت آیات شده  ژرف

 زیر حاصل به دست آمد:

ها چنان درگیر صۀورت   فولادوند در برخی از نمونه •

های معنایی آیه توجهی نداشۀته  ه لایهشده است که حتی ب

، 1هۀای  توان در نمونه وضوح می است و این موضوع را به

های مشاهده کرد. وی در جاهای دیگر به لایه 8و  7، 3، 2

تۀر آن در  هۀای ملمۀوف  معنایی توجه داشته و حتی معادش

سۀاخت  زبان مقصد را به کۀار بۀرده اسۀت؛ ولۀی بۀه ژرف     

 9، 6، 5هۀای  اشکالات در نمونهاهمیت نداده است و این 

شۀده،   نمون  بررسی 8خورند. وی از میان به چشم می 10و

درسۀتی عمۀل کۀرده و توانسۀته اسۀت       به 4فقط در نمون  

نگاهی هم به علاوه بر حفظ صورت، معنا و سبک متن، نیم

 ساخت آیه داشته باشد.ژرف

مترجم خرمشاهی گاهی معنۀا را فۀدای لفۀظ کۀرده      •

المۀن و  »هۀای  عینۀاً واژه  4کۀه در نمونۀ     است، تا جۀایی 

کنۀد و ایۀن نۀوع    را به ترجم  فارسی منتقۀل مۀی   «السلوی

و  9، 8، 7، 6، 4، 3، 2هۀای  تۀوان در نمونۀه  برگردان را می

ای از از ترجم  ایشۀان دیۀد. متۀرجم یادشۀده در پۀاره      10

ها نیز به معنا توجه داشته و حتی سعی کرده است از  نمونه

تفاده کنۀد کۀه معنۀاگرا باشۀد؛ امۀا همچنۀان       ای اسۀ ترجمه

ساخت عبارت توجه داشته باشۀد و   نتوانسته است به ژرف

هۀای  معادش آن را در زبان مقصد بیابد و این مهم در نمونه

 نمایان است. 5و  1

مترجم مجتبۀوی نیۀز ماننۀد متۀرجم خرمشۀاهی در       •

فقۀط ترجمۀه   « المن و السلوی»های با آوردن واژه 4نمون  

هۀای  مسیر اصلی خود دور کرده است. وی در نمونۀه  را از

بست صۀورت  نتوانسته است خود را از بن 8و  7، 4، 3، 2

خار  کند و درگیر صورت شده است و همین امر او را از 

هۀای زیۀرین معنۀایی دور کۀرده اسۀت. در      توجه بۀه لایۀه  

هایی ، مترجم هرچند توانسته است معادش5و  1های  نمونه

زبۀۀان مقصۀۀد بۀۀه کۀۀار گیۀۀرد، همچنۀۀان بۀۀه  مناسۀۀب را در 

ساخت آیه توجهی نداشۀته و بۀا توضۀی ات اضۀافی      ژرف

از  6تر کرده اسۀت. ترجمۀ  نمونۀ     فقط ترجمه را طولانی

توان به دو شیوه تفسیر کرد: نخست آنکه این مترجم را می

سۀاخت داشۀته    نگۀاهی بۀه ژرف  ترجمه توانسته است نۀیم 

ز اهمیت است آن است کۀه  ای دیگر که حائ باشد؛ اما نکته

مترجم با توضی ات اضافه ترجمۀه را بۀه بیراهۀه کشۀانده     

، نسۀۀبت بۀه مترجمۀۀان دیگۀۀر  10و  9اسۀت. در دو نمونۀۀ   

عملکردی نسبتاً خوب داشۀته اسۀت. هرچنۀد تۀلاش وی     

سۀاخت نسۀبت بۀه    برای انعکاف ترجمۀ  معنۀایی و ژرف  

مترجمان دیگر قابل تقدیر است، همچنان نتوانسۀته اسۀت   

 ای دقیق را ارائه کند.    گونه که باید ترجمه آن

مترجم مشکینی به ماننۀد سۀه متۀرجم دیگۀر در      •

درگیر صورت شده اسۀت و   9و  8، 7، 6، 3، 2های نمونه

های مناسۀب  ساخت آیات را با معادشنتوانسته معنای ژرف
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این مترجم از  4آن در زبان مقصد جایگزین کند. در نمون  

ای رد که در هۀیچ قۀاموف و لیتنامۀه   گیدو معادلی بهره می

متۀرجم   5بدان اشاره نشده اسۀت. هرچنۀد کۀه در نمونۀ      

 1نسبتا عملکرد خوبی داشۀته امۀا در ایۀن نمونۀه و مۀورد      

تر ساخته مترجم با توضی ات اضافه تنها ترجمه را طولانی

نسبت به متۀرجم خرمشۀاهی کۀه عینۀا      10است. در نمونه 

ه است عملکرد بهتۀری داشۀته   را به کار برد« جاودانه»لفظ 

اما بهتر بود معادش مناسب را برای واژه مۀورد ب ۀث ذکۀر    

کرد وی با ارائه برابرهایی همچون:  جاودانی، دستبند و می

دار  در برابۀر مفۀردص  مُخَلَّۀدون  تنهۀا ترجمۀه را      گوشواره

طولانی کرده است و یک برابر نادرسۀت را در کنۀار یۀک    

ه است در صورتی کۀه نیۀازی بۀه    برابر درست به کار گرفت

 این مهم نبوده است.   
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